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آموزش وپرورش و هویت ملی

هویــت ملــی از بنیادی ترین ارکان انســجام اجتماعــی و از مهم ترین 
سرمایه های جوامع هم برای انسجام اجتماعی و امیدبخشی عمومی و 
هــم در مواجهه با بحران های سیاســی، اجتماعی و امنیتی به شــمار می آید. 
هویت ملی را نمی توان صرفا در مجموعه ای از نمادها، خاطرات تاریخی، زبان، 
ســرزمین، آیین ها و آداب  و رســوم مشــترک خلاصه کرد؛ بلکه این مفهوم، در 
ژرفای خود، احســاس تعلــق به یک جامعه سیاســی - تاریخــی، پذیرش و 
پاسداشــت بخشــی از میراث مشترک، احساس مســئولیت در قبال سرنوشت 
جمعــی و باور به افقی مشــترک برای آینده را نیز دربــر می گیرد. از همین رو، 
هویــت ملی بیش از آنکه امری ایســتا و میراثی صرف باشــد، فرایندی پویا و 
مستمر است که در بستر تجربه های مشترک اجتماعی شکل می گیرد، استحکام 
می یابد و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کند. در این میان، مدرسه و نظام 
آموزش وپرورش، در شــمار مؤثرترین نهادهای شــکل دهنده، بازتولیدکننده و 
انتقال دهنده هویت ملی قرار دارند؛ زیرا بخش مهمی از فرایند جامعه پذیری و 
شکل گیری نگرش، ارزش ها و تعلقات نسل جدید در فضای مدرسه و از رهگذر 
تجربه های آموزشــی و تربیتی آن صورت می پذیرد. مدرسه نه تنها محل انتقال 
دانــش، بلکه عرصه ای بــرای آموختن هم زیســتی، تجربه تعلــق جمعی و 
بازشناســی نســبت فرد با جامعه، ســرزمین و تاریخ خویش اســت. در ایران، 
اهمیت این نقش به ســبب تنوع چشمگیر قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی 
کشــور، اهمیتی دوچندان می یابد. نظام آموزشــی می تواند این گوناگونی های 
هویتــی را نه در تعارض با یکدیگر، بلکه در ذیل چتری فراگیر از هویت ملی به 

پیوندی معنادار و سازنده بدل کند.

هویت ملی و جنگ های تحمیلی اخیر
حملات تجاوزکارانه آمریکا و اســرائیل به ایران، موضوع هویت ملی را در 
ایران برجســته کرد و احساس تعلق ملی و همبســتگی حول مفهوم ایران را 
افزایش داد و موجب شد بخشی از جامعه، حتی گروه هایی که به سیاست های 
حکومت انتقاد داشــتند، در برابــر تهدید خارجی میان «ایــران» به عنوان یک 
اجتماع تاریخی - ســرزمینی و «حکومت» به عنوان یک ساختار سیاسی تمایز 
قائل شــوند و از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند. از جمله نهادهایی که تحت  
تأثیر فضای ایجادشده قرار گرفت، آموزش وپرورش بود و گفتمان هویت ملی و 
تقویت هویت ملی تبدیل به یکی از کلیدواژه های پرکاربرد در آموزش وپرورش 
شــد. اگرچه بر اساس مطالعات صورت گرفته و بخش زیادی از مقالات علمی 
- پژوهشــی که در بیش از ســه دهه گذشته منتشر شــده اند، موضوع هویت 
ملی آن طور که باید و شــاید در بخش های گوناگون آموزش وپرورش از جمله 
کتاب های درســی و برنامه های پرورشــی و فضاهای آموزشی مورد توجه قرار 
نگرفته اســت؛ اما جنگ های تحمیلی سال گذشته موجب شد که هویت ملی 
تبدیل بــه یکی از موضوعات جــدی آموزش وپرورش شــود و هویت ملی در 

اظهارات علیرضا کاظمی، وزیر آموزش وپرورش، جایگاه قابل توجهی پیدا کند.
کاظمی در دی ماه ۱۴۰۴، در آیین چهلمین ســالگرد تأســیس شورای عالی 
انقلاب  فرهنگی، آموزش وپرورش را دارای نقشی اساسی در شکل گیری باورها 
و هویت ملی دانســت و تصریح کرد که «زیرساخت شکل گیری باورها و هویت 
ملی در مدرســه و آموزش وپرورش بنا می شود». او همچنین با اشاره به تنوع 
قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی ایران، بر ضرورت تعمیق باورها، هنجارها و 
ارزش های مشترک برای حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد. اهمیت این سخنان 
در آن اســت که وزیر، مسئله هویت را در کنار انسجام اجتماعی، برنامه درسی 
و اجرای سند تحول بنیادین قرار داده است. او در همان سخنان، برنامه درسی 
را یکــی از مهم ترین حوزه های نیازمند تحول دانســت و اذعان کرد که اگرچه 
مؤلفه های فرهنگی در محتوای آموزشی حضور دارند، اما زمینه نهادینه شدن 
هویت و ارزش ها در کلاس درس همچنان محدود اســت. این رویکرد در سال 
۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. کاظمی در شهریور ۱۴۰۵، تقویت هویت ملی و دینی 
را از محورهــای فعالیت های فرهنگی و تربیتی آموزش وپرورش معرفی کرد و 
گفت بازطراحی برنامه درسی پایه اول ابتدایی در سال گذشته با رویکردهایی از 
جمله تقویت هویت ملی و دینی انجام شده و بازطراحی پایه های بعدی نیز در 
حال پیگیری است. او همچنین در شهریور ۱۴۰۵، «عدالت، کیفیت و هویت» را 
ســه محور اصلی تحول آموزش وپرورش و «روح حاکم بر سند تحول بنیادین» 
معرفی کرد و تقویت هویت ملــی را از موضوعات محوری برنامه های تربیتی 
آموزش وپرورش دانســت. این مواضع نشــان می دهد که در سیاســت گذاری 
رســمی آموزش وپرورش، هویت از یک موضوع صرفا فرهنگی به یکی از ســه 
محور سیاست گذاری تحول نظام تعلیم وتربیت ارتقا یافته است. اما نکته ای که 
نباید از آن غفلت کرد، توجه به هویت ملی در اســناد و سیاست های بالادستی 
آموزش وپــرورش ایران اســت. توجه به هویت ملــی در آموزش وپرورش یک 
موضوع جدید و واکنشی به شرایط جنگی نیست؛ بلکه به یاد داشته باشیم که 
از سال ۱۳۹۰ به  صورت صریح در سیاست های کلی این حوزه تثبیت شده است 

که در زیر به آنها اشاره می شود.

هویت ملی و «سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش وپرورش»
سند «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور» که در 
سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، در بند دو آن به صراحت آموزش وپرورش را نهادی 
برای تولید ســرمایه اجتماعی معرفی کرده و در بند نخست این سیاست ها، از 
تربیت انسان هایی با ویژگی هایی مانند «مسئولیت پذیر، قانون گرا، عدالت خواه، 
خردورز، خلاق، وطن دوســت، جمع گرا، خودباور و ایثارگر» نام برده اســت. در 
بند ۱-۴ این ســند «بر روزآمدســازی محتــوای تعلیم وتربیــت و تدوین برنامه 
درســی ملی با «اهتمام بــه تقویت فرهنگ و هویت اســلامی - ایرانی» تأکید 
کرده و در بند ۳-۵ نیز بر جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، 

وطن دوستی و پاسداشت استقلال و منافع ملی تأکید دارد.

هویت ملی در «سند تحول بنیادین آموزش وپرورش»
ســند تحول بنیادیــن آموزش وپــرورش به عنوان مهم ترین ســند راهبردی 
آموزش وپرورش ایران که در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش 
و شــورای عالی انقلاب  فرهنگی رســیده، به صراحت بر هویت ملی تأکید کرده 
اســت. در این سند، از «صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت 
هویت مشــترک اسلامی - ایرانی» و نیز «وطن دوســتی و افتخار به ارزش های 
اصیل و ماندگار اســلامی - ایرانی» به عنوان بایدها و نبایدهایی اساســی «که 
لازم است تمام اجزا و مؤلفه های نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی هماهنگ 
بــا آنها بوده و همه سیاســت گذاران و کارگزاران نظام ملتــزم و پایبند به آنها 
باشند» یاد شده اســت. از میان راهکارهای اجرائی سند، راهکار ۱/۷ بر «ایجاد 
ســازوکارهایی برای تقویت انســجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت 
اســلامی - ایرانی در دانش آموزان و معلمان» تأکید می کند و آموزش و اجرای 
سرود ملی و برافراشــتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در مدارس را نیز مورد 
توجه قرار می دهد و در راهکار ۱/۵ نیز هرچند به «ارائه آموزش زبان خارجی» 
اشاره می کند؛ اما از «رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی - ایرانی» نیز 

غفلت نکرده است. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

پارادوکس مانع زدایی در اتاق های دربسته
تبارشناسی «آیین نامه رفع موانع تجدیدپذیرها»؛ چرا سرمایه از ریسک نمی ترسد، اما از بی قاعدگی می گریزد؟

یادداشت

ایدهایده

در اقتصاد سیاسی انرژی یک قاعده کهن و اثبات شده وجود 
دارد: بحران ها یا به «اصلاح قواعد بازی» ختم می شوند یا به 
«تکثیر بخش نامه ها». زمانی که ناترازی برق (کمبود برق) از 
مرز نگران کننده ۲۰ هزار مگاوات عبور می کند، خطوط تولید و 
کارخانه های مادر در تابستان با خاموشی های اجباری متوقف 
می شــوند و افق پاییز و زمســتان نیز با محدودیت های شدید 
سوخت گاز گره می خورد، نظام تصمیم گیری ناگزیر به واکنش 
نشان دادن اســت. ابلاغ تصویب نامه شــماره ۲۶۰۷۳ هیئت 
وزیران در اواخر خرداد ۱۴۰۵ با عنــوان «آیین نامه رفع موانع 
احداث نیروگاه هــای تجدیدپذیر»، برآمــده از همین اضطرار 
ملی و درک دیرهنگام دولت از بن بســت انرژی است. اما اگر 
قرار اســت سیاست گذاری عمومی از گرداب تکرار تجربه های 
پرهزینــه گذشــته رهایی یابــد، باید بــا نگاهی کارشناســی، 
منصفانه و در عین حال واقع بینانه پرسید: آیا این سند توانسته 
به پدیده دیرینه «متافیزیک انــرژی» پایان دهد، یا صرفاً زمین 
بازی آن را بازتعریف کرده است؟ هم اکنون با سپری شدن چند 
مــاه از ابلاغ این مصوبه و حدود ۳۰ ماه از مصوبه پایه، تجربه 
زیسته کشور نشان داده است که انرژی در ایران، پیش از آنکه 
متغیری فنی باشــد، پدیده ای درهم تنیده با اقتصاد سیاســی، 
اعتماد اجتماعی و امنیت ملی اســت. همان گونه که در سایر 
پرونده هــا از جمله مدیریت مصرف ســوخت آموختیم تغییر 
اعــداد روی تابلوها بدون بازآرایی ســاختار حکمرانی و اقناع 
ذی نفعان به بن بســت می رســد، در حوزه برق تجدیدپذیر نیز 
توســعه پایدار با صدور بخش نامه های بدون ضمانت محقق 
نخواهد شد. موفقیت یک مصوبه در این است که قواعد بازی 
را از اتاق های دربسته تصمیم به تابلوی شفاف و رقابتی بازار 

منتقل سازد.

گام های مثبت؛ وقتی سیاست گذار پیام بازار را می شنود
انصاف کارشناســی حکم می کند کــه پیش از پرداختن به 
آســیب ها، نقاط عطف و شجاعانه این مصوبه در کنار توسعه 
بیش از ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی در این دولت، مورد 
توجه قرار گیرد. دولت در این سند، برخی از مهم ترین مطالبات 

تاریخی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است.
 تثبیت مالکیت و نفی قیمت گذاری دستوری: طبق ماده 
(۹)، مالکیت ســرمایه گذار بر برق تولیدی تا پایان عمر نیروگاه 
تثبیت شــده و هرگونه اعمال نرخ تکلیفی ممنوع اعلام شده 
اســت؛ ماده ای که شــالوده اصلی پیش بینی پذیری اقتصادی 

طرح ها به شمار می رود.
 تنوع بخشــی به درآمد و مصونیت تابلوی ســبز: تجویز 
صادرات برق در ایــام غیرپیک (ماده ۱۰)، مصونیت معاملات 
تابلوی ســبز از هزینه های انتقال تحمیلی و وضع جریمه ۱.۴ 
برابری توانیر برای عدم تحویل برق معامله شــده (ماده ۱۵)، 
گام هایــی اطمینان بخش در جهت تضمین جریان نقدینگی و 

جبران عدم النفع ناشی از محدودیت های شبکه است.
 تســهیل مقــررات اراضی: تعییــن اجاره بهــای دوره 
ســاخت معادل ۲۰ درصد ارزش منطقه ای (ماده ۳) و الزام 
دســتگاه ها به پاسخ گویی دوهفته ای در بســتر پنجره واحد 
زمین با حاکمیت قاعده «سکوت به منزله موافقت» (تبصره 

ماده ۵)، فرسایش اداری توسعه دهندگان را در خطوط مقدم 
کاهش می دهد که البته ایــن مهم نیز اکثرا تحقق عملیاتی 

نداشته است.
این مفاد نشان می دهد اراده ای در بدنه اجرایی برای درک 
ســیگنال های اقتصادی وجود دارد. با ایــن حال، تضادهای 
بنیادین در لایه های زیرین آیین نامه، مانع از آن می شــود که 
این گام های مثبت به یک رنسانس ساختاری در صنعت برق 

تبدیل شوند.

چالش نخست: پایداری تعارض منافع در غیاب رگولاتور مستقل
بزرگ ترین گره اقتصاد برق ایران، هم پوشــانی نامتعارف 
وظایف حاکمیتی، تصدی گــری و نظارتی در یک نهاد واحد 
اســت. ماده (۱۳) آیین نامه، تدوین بســته نظام تنظیم گری 
تولید بــرق تجدیدپذیر را به وزارت نیرو واگذار کرده اســت. 
این در حالی است که در الگوهای پیشرفته حکمرانی انرژی، 
قاعده بنیادین بر تفکیک کامل «سیاســت گذار»، «تنظیم گر» 
و «بهره بردار» اســتوار است. وزارت نیرو در حال حاضر، هم 
بزرگ ترین مالک نیروگاه های سنتی و رقیب بخش خصوصی 
است، هم متولی انحصاری شبکه انتقال و توزیع، هم طراح 
قواعــد و هم خریــدار برق! همچنین نحوه توســعه حاضر، 
مجدد وزارت نیرو (ســاتبا) را به عنوان بازیگر اصلی توسعه 
نیروگاه خورشــیدی مبدل کرده اســت. وقتــی بازیگر اصلی 
شــبکه، خود هم زمان داور مســابقه و رقیب میدان باشــد، 
اقتصاد انرژی از «تنظیم گری بازار» به سمت «توزیع گزینشی 
فرصت ها» تغییر ماهیت می دهد. تنظیم گری عادلانه نیازمند 
نهادی مســتقل، فراوزارتی و بی طرف (نظیر ســاختاری ذیل 
شــورای عالی انرژی با مشارکت فعال تشکل های تخصصی 
و نمایندگان بخش خصوصی) اســت تا امنیت سرمایه را در 
برابر تغییر اولویت های فصلی دســتگاه های اجرایی تضمین 

کند. ســرمایه گذار واقعی از ریســک فنی، نوســان اقلیمی و 
محاسبات مالی هراسی ندارد؛ زیرا این متغیرها در مدل های 
اقتصادی قابل شبیه ســازی هســتند. آنچه سرمایه را فراری 
می دهد، عدم قطعیت در رفتار داوری است که خود در زمین 

رقابت ذی نفع است.

چالش دوم: ســهمیه بندی تجهیزات و احیای ناخواسته فرصت 
سودجویانه

مــاده (۷) آیین نامه با هدف ســاماندهی تأمین تجهیزات 
تا ســقف ۳۰ هزار مگاوات، ســازوکار ثبت ســفارش و تعیین 
سهم ساخت داخل را به تصمیم مشترک دستگاه های دولتی 
واگذار کرده و بــر «تجمیع تقاضا» تأکید کرده اســت. اگرچه 
اســتفاده از اقتصاد مقیاس برای تعدیــل هزینه ها رویکردی 
منطقی اســت، اما مــرز بســیار باریکی میان «قــدرت خرید 
ملــی» و «قدرت تخصیــص دولتی» وجــود دارد که غفلت 
از آن، به توزیع رانت و ســهمیه بندی منجر می شــود. تجربه 
زیسته صنعت برق نشــان می دهد هر جا سقف های موردی 
و تأییدهای ســلیقه ای متولد می شــوند، امتیاز دسترســی به 
مســیر تأمین کالا بر ارزش فنی و اقتصــادی خود پروژه غلبه 
می کند. تجهیزات نیروگاهی (پنل، اینورتر و متعلقات، ســازه) 
تا ۷۰ درصد هزینه کل ســرمایه گذاری (CAPEX) را تشــکیل 
می دهند. ســرمایه گذار و صنایع باید از حــق بنیادین انتخاب 
میــان فناوری ها، برندهــای معتبر بین المللــی و زنجیره های 
ارزش رقابتی برخوردار باشــند. حمایــت از تولید داخل نباید 
از مســیر ممنوعیت هــای اداری و امضاهای خــاص پیگیری 
شــود، بلکه باید در قالبی مدون، تعرفــه ای، پلکانی و مبتنی 
بر اســتانداردهای جهانــی (ماننــد IEC) در چارچوب کتاب 
مقــررات صــادرات و واردات ســامان یابد تا شــفافیت بازار 

خدشه دار نشود.

چالش ســوم: دسترســی همگانی به اطلاعات شــبکه؛ پایان 
امضاهای پنهان

در اقتصاد مــدرن، حیاتی ترین دارایی اقتصادی «اطلاعات 
نامتقارن» اســت. یک پروژه نیروگاهی زمانی متولد می شــود 
که ســاختگاه ها، ظرفیــت خالی پســت های انتقال و خطوط 
اتصال مشــخص باشــد. اگــر داده هــای ظرفیت شــبکه در 
پســت های فوق توزیع و انتقال به صورت عمومی و شــفاف 
منتشر نشود، دسترســی اختصاصی به این آمار به یک مزیت 
نامتعــارف اقتصادی و اهــرم رانت بدل می شــود. آیین نامه 
رفع موانع می توانســت با شــجاعت، توانیر و ساتبا را مکلف 
ســازد تا «محل ســاختگاه ها و نقشــه برخــط GIS ظرفیت 
آزاد شــبکه» را در دسترس عموم ســرمایه گذاران قرار دهند. 
شــفافیت اطلاعاتی، ابــزاری اساســی برای کاهــش هزینه 
مبادله و مهار جریان واســطه گری در خرید و فروش مجوزها 

و ساختگاه هاست.

چالش چهارم: تعلیق در اجرا؛ آفت ارجاع به دستورالعمل های 
نیامده

عارضه ساختاری دیگر در نگارش این تصویب نامه، معلق 
گذاشتن بندهای کلیدی بر تدوین شیوه نامه های بعدی است. 
بسته تأمین مالی ارزی-ریالی بانک مرکزی (ماده ۸)، ضوابط 
احــداث ۵۰۰۰ مگاوات خورشــیدی پشــت بامی و پدافندی 
(مــاده ۱۴) و دســتورالعمل ترخیــص گمرکــی، همگی به 
آینده نامعلوم موکول شــده که روند پیشرفت اکثر آن، مورد 
اطلاع عموم نیســت. بدون تعییــن ضرب الاجل های انقضا 
و حاکمیــت اصل «تصویب پیش فــرض»، طرح ها ماه ها در 
راهروهای کمیســیون های فرعی متوقــف می مانند. قوانین 
اقتصادی هرچه کوتاه تر، شفاف تر و مستقیم تر به متغیرهای 
بازار وصل شــوند، احتمال اجرای واقعی آنها در بستر عمل 

افزایش می یابد.

عبور از تصمیم گیری تک ساحتی به حکمرانی شفاف
توســعه انــرژی تجدیدپذیــر در ایــران (در کنــار ســایر 
فرصت هــای مرتبط با بــازار انرژی) امروز دیگــر یک انتخاب 
لوکس یا نمایش صنعتی نیســت؛ بلکه ضامــن بقای تولید، 
پایداری شــبکه و حفاظت از امنیت زیســتی کشور است. اما 
حــل این چالش با تکرار الگوهای مدیریتی گذشــته و تعویق 
مداوم وعده ها ممکن نخواهد بود. دولت برای تحقق عملی 
آیین نامه رفع موانــع، باید نقش خود را از «مجری مداخله گر 
و تخصیص دهنــده منابع» به «معمار بی طــرف قواعد بازار» 
تغییر دهد. اگر اطلاعات ســاختگاه ها و ظرفیت شبکه شفاف 
شــود، تخصیص ارز به یــک متغیر اقتصادی قابل محاســبه 
تبدیل شــود، تعارض منافع در رگولاتوری مهار شود و به حق 
انتخاب مهندســی سرمایه گذاران احترام گذاشته شود، جریان 
ســرمایه گذاری بدون نیاز به فشــار اداری راه خود را خواهد 
یافت. آینده صنعت برق ایران نباید در پشــت درهای بســته 
رقم بخورد؛ آینده این ســرزمین در تالار شیشه ای شفافیت، با 
تکیه بر استانداردهای مهندسی و در میدان رقابت سالم بازار 

ساخته می شود.

 ۲۰۰cc سند مالکیت راهور موتور سیکلت نیکتاز
باشماره پلاک ایران ۳۹۹- ۵۶۳۸۶و شماره شاسی 
NEFACEKCERAB03091 و شماره موتور 

 0197NEF160077 بنام  

مفقود گردیده است و ازدرجه اعتبار ساقط است
دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند حسین به 
شماره شناسنامه ۱۵۹۷۹،به کد ملی ۰۰۶۳۶۰۶۵۵۰،صادره از تهران 

در مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی 
 واحد اسلامشهر مورخ سال ۱۳۸۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده خواهشمند است دانشنامه را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد اسلامشهر به آدرس:اسلامشهر،میدان نماز،خیابان 
صیاد شیرازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ارسال نماید.

محمدمهدی صمدی
گ،آنا
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